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  اموال ياقتصاد  ـيحقوق ليتحل
  )يكيزيف ري(غ ي ـمعنو يفكر

  27/4/1390 تاريخ تأييد:  22/10/1389 تاريخ دريافت:
  *نيا محمود حكمت   __________________________________________________________________ 

  چكيده
 يانگـار  امـر بـا مـال    نيبر ا افزونآنها بود، امروزه  ياجتماع گاهيمحققان به لحاظ جا ميتكر ،ياگر روزگار

گرفتـه   ياز آنها چهره اقتصـاد  ميتكر ،از موارد ياريدر بس شانيفكر يها افتهياز  تياآنها و حم يفكر افتهي
 هـا،  لمحصـو  يكيمكـان  ريامكان تكث ،نظرها را به خود جلب كرد كه با توسعه صنعت يامر هنگام نياست. ا
شـد تـا    باعـث  يتيوضـع  ني. چن ـپـذير شـد   امكـان از آنهـا   ياقتصـاد  يري ـگ و بهـره  يفكـر  يهـا  افتـه يآثار و 
  . ابديو فراوان گسترش  نيسنگ د،يجد عيو صنا ينوآور يبرا نهيو هز يگذار هياسرم

 هـاي  هدر مطالع ـ شود، يم ادي يـ معنو  ياموال فكر اي يكيزيرفيعنوان اموال غ كه به د،ياموال جد نيا از
و  يصـورت مـورد   امـوال، بـه   ني ـاز ا يگرچـه دربـاره برخ ـ   تـر  قيدق انيبحث شده است. به بتر  كم ياسلام
دسـته از امـوال    ني ـامـا ا  ؛وجـود دارد  يياهـا آرا و فتو ،ياسلام يگفته شده و در نظام فقه يسخنان يمصداق

  قرار نگرفته است.  يمند مورد بررس و نظام كپارچهيصورت  به
 تي ـبـا ماه  يمهم، همه آنها را با عنوان اموال معنو هاي قاضمن اشاره به مصد كوشد مي رو پيش نوشتار

خاستگاه  يآنها در نظام اموال با واكاو گاهيجا نييتع يمورد بحث قرار داده و برا نيع كيبه مثابه  ياعتبار
 ني ـا تـر  قي ـقد ييشناسـا  يبـرا  ن،ي ـا رب افزونقرار دهد.  يمورد بررس يو اثبات يآنها موضوع را به لحاظ سلب

 اني ـب ،امـوال  ني ـروشـن از ا  في ـاسـت. ارائـه تعر   يآنهـا لازم و ضـرور   يهـا  يژگ ـيدسته اموال شـمارش و 
و تعامـل افـراد و    يو اقتصـاد  يحقـوق  يآنهـا، در گسـترش كاركردهـا    يو قـانون  ياحكام شـرع  ،ها يژگيو

   داشت. اهدخو يمهم راث يو مال يپول ژهيو به ياقتصاد ينهادها
  .شهيحق كسب و پ ،يسرقفل ،يفكر تيمالك ،ياموال معنو واژگان كليدي:

  .JEL:Z12, P48, P14, K11 بندي طبقه

                                              
  .Email: dr.Hekmatnia@yahoo.com              .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي دانشيار. *
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  مقدمه
حـوزه امـوال و حقـوق     ،ده اسـت شي كه در دوران اخير به شدت متحول يها يكي از حوزه

تحول علم و فناوري در جهان معاصـر   اين امر، هاي علتترين  اقتصادي است. يكي از مهم
تكريم محققان به لحاظ جايگاه اجتماعي و منزلت آنهـا بـوده    ،است. اگر در روزگار گذشته

هـاي   انگـاري يافتـه فكـري آنهـا و حمايـت از يافتـه       بر اين امر با مـال  افزونامروزه  ؛است
. ايـن امـر هنگـامي    فكريشان در بسياري از موارد تكريم از آنها چهره اقتصادي گرفته است

آثـار و   هـا،  صنعت امكان تكثير مكانيكي محصـول نظرها را به خود جلب كرد كه با توسعه 
شـد تـا    اعـث . چنين وضعيتي بپذير شد امكانگيري اقتصادي از آنها  هاي فكري و بهره يافته

امـا بـه مـدد     ؛گذاري و هزينه براي نوآوري و صنايع جديد، سنگين و فراوان باشـد  سرمايه
ده و در نتيجـه سـود آن در قالـب تكثيـر و     شسايل مكانيكي به راحتي قابليت تكثير قلمداد و

د كـه تكثيركننـده   نز ميرقم را كساني سود  ،فروش خودنمايي كند. با اين نگاه توسعه صنعت
ها  هستند و نه توليدكننده فكر و محصول فكري. اين امر اگرچه در سطح ملي و داخلي كشور

آيد كه تبادل كالا و اطلاعـات را در   ا اهميت روزافزون آن هنگامي به چشم ميام ؛اهميت دارد
 ،هـاي اقتصـادي   المللي مشاهده كنيم. كشورها ممكن است با بازسـازي زيرسـاخت   سطح بين

اما سرعت تبـادل دانـش و كـالا در سـطح      ؛فرهنگي و علمي خود به توليدات علمي بيافزايند
  .  كار خود بهرمند شوند هاي هند از نتيجد كه نتوانشو مي باعثالملل  بين

وجود عامل ديگري نيز بر اهميت موضوع افزوده است. گستردگي روابط  ،بر اين افزون
 ـ   اقتصادي بين اي  گونـه  هالمللي و استفاده وسيع از ابزارهاي تبليغي بازار رقابـت جهـاني را ب

، هـا  انديشـه از  گونـاگون  هـاي  توانند بـا شـيوه   سامان داده است كه فعالان حوزه اقتصاد مي
آفريني بهره اقتصادي برند. اين استفاده  ش ديگران در افزايش تقاضا و ارزشكوششهرت، و 

ده تا شهرت محصول ناحيه شممكن است از تصوير ستاره سينمايي يا بازيكن ورزشي آغاز 
  دست آمده است.  ههاي متمادي ب ش نسلكوشجغرافيايي كه بر اثر 

اقتصاد، حقوق و سياسـت بـا تغييـر و     وران ههنگامي به ثمر نشست كه انديش ها اين عامل
 و اقتصـاد دولت درباره هاي جديد  ه نظريهئانديشه حقوقي و سياسي و ارا هاي تحول در بحث

(Gillian, 2002, pp50, 135) پردازي در حوزه اموال، كار و نظريه (Davies, 2002, p6) 
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ش كوش ـ و شهرت كار فكري :مانند ؛اموال غيرملموسيدر حوزه  و توسعه بخش خصوصي
تر  دند تا جايي كه ممكن است با طراحي نهادهاي خاص حقوقي و اقتصادي هر چه بيشكر

 باعثبسا  د. اين امر چهشونرونق بازار و توليد  اعثب راهبه سود توليدكننده افزوده و از اين 
  . خواهد شدكننده نيز  انتفاع مصرف

اما بـا توجـه    ؛ها مطرح بود ها اگرچه ابتدا در حوزه داخلي كشوره كوششنتيجه اين 
شـدن   المللي ارتقـا يافتـه اسـت و بـا جهـاني      اي و بين به گسترش روابط به سطح منطقه

ها به اوج خـود رسـيد. نقطـه     شكوشالمللي اين  بين هاي اقتصاد و افزايش فراوان تبادل
دانست كه سرانجام  اوروگوئهطولاني و پيچيده  هاي هعطف همه اينها را بايد دوره مذاكر

هـاي   د. در اين سازمان داراييشبه تشكيل سازمان تجارت جهاني منتهي  1995در سال 
ظـف بـه   ؤها م المللي به خود گرفت و دولت هاي مادي چهره بين معنوي در كنار دارايي

الي اسـت كـه بـا    هـا پيـدايش امـو    احترام به آنها شدند. برايند حقوقي همه اين فعاليـت 
شده سـنتي تفـاوت فـاحش     كالاهاي شناخته ديگركالاهاي متعارف فيزيكي و ملموس و 

انـد   اي اهميت يافتـه  دارد. اين دسته از اموال غيرمادي، مجرد و ذهني هستند و به اندازه
كه امروزه بخش وسيعي از بازار را به خود اختصاص داده و احكام حقوقي و اقتصـادي  

  دهند. خود اختصاص مي ي را بهفراوان
مورد شناسايي قرار گرفتـه   يحقوقفكري و  گوناگوني ها نظامو  ها مكتباين اموال در 

هاي فلسفي، حقوقي و آراي قضايي مورد تحليل قرار گرفته  در قالب وران هانديش وسيله بهو 
 ماننـد:  ؛صورت خاص )، و برخي به1379(لاك،  جان لاكصورت عام چون  برخي به. است
اند. در اين ميان، برخي  دهكر) به اين حوزه توجه 1378(هگل،  هگل) و 1380(كانت،  كانت

 .)1386نيـا،   حكمـت  / Drahos, 1996( انـد  نيز مباني فلسفي آنها را مورد توجه قـرار داده 
حكمـي و   هايعـد صورت مصـداقي و مبتنـي بـر مبـاني و قـوانين ب      همچنين حقوقدانان به

ش قــرار داده و قضــات در آراي خــود، وتاحــدودي موضــوعي ايــن امــوال را مــورد كــاو
تـوان بـه    مـي  جهـت اند. در اين  دهكرهايي از اموال معنوي را در احكام خود منعكس  جلوه
مالكيت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان و مصـنفان و      ؛ مانند:آثاري

 حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه اسلامي معاصر، ييحسين صفااثر  هنرمندان
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» مباني فقهي مشروعيت حقوق فكري، حميد آيتياثر  هاي فكري حقوق آفرينش، دريني فتحياثر 
  ) اشاره كرد.Sterling( استرلينگاثر  رايت در جهان حقوق كپيو  جعفرزاده اثر

اند. آنـان نيـز بـا ارائـه      تفاوت نبوده اموال، بي فقيهان اسلامي در برابر پيدايش اين حوزه
و  )1371استفتائات و نظرات پيرامون مسـائل فقهـي و حقـوقي،    ( هاو صدور فتوا ها ديدگاه

ي احكام متناسب با ايـن حـوزه را   فراوانتا حدود ) 1423حائري،  (حسيني گاه تحليل فقهي
دهـد كـه چنـدان     نگاه به پيشـينه ايـن امـوال نشـان مـي      امااند؛  دهكرصورت موردي بيان  به

شناسي مناسب و متناسب با ساختار حقـوق اسـلامي صـورت نگرفتـه اسـت و در       موضوع
ده شه نئارا ،اين حوزه را داشته باشد هاي گوناگون عدنتيجه نظريه منسجم كه توان بررسي ب

صـورت   امـوال بـه  اساسي اين است كـه ماهيـت موضـوعي ايـن      هاي است. يكي از مشكل
 وران ههـاي انديش ـ  ده است ديدگاهش باعثيكپارچه مورد بررسي قرار نگرفته است. اين امر 

آن در ساختار نظام حقوقي  هاي گوناگونعدرو ب يناباره سياق واحد نداشته باشد. از  در اين
 نظـران در مطالعـه   اي كه برخي از صـاحب  گونه هگذاري ايران نيز مشخص نيست. ب و قانون

 كننـد  ي حقوقي نظام حقوقي ايران را متشتت و فاقـد مبنـا معرفـي مـي    ها نظامتطبيقي ميان 
)Sterling, 2003, p15 در صدد است با تحليل موضوعي به لحاظ سلبي  رو پيش). نوشتار

د كه همه اموال معنوي ماهيـت  كنده و اثبات كرو اثباتي اين دسته را با عنوان واحد بررسي 
اعتبـاري در نظـام حقـوقي     هـاي  عنـوان موضـوع   توان آنهـا را بـه   و مي يكسان داشته تقريباً

بسـنده  شناسـي   تـوان بـه واژه   شناسايي كرد. براي تحليل و شناسايي ساختار موضوعي نمي
از  فقطتوان  زيرا در اين حوزه نهادها تأسيسي است و براي تحليل چنين نهادهايي نميكرد؛ 
هـاي سـلبي و اثبـاتي     بلكه براي شناسايي آنها بايد با لحاظ جنبـه  ؛شناسي اقدام كرد واژه راه

گونـه   د و با تحليل روش خردمندان در شناسايي ايـن كرجايگاه موضوع را به درستي تبيين 
موضوعات و احكام مترتب بر آن، ماهيت موضوعي آنها را متناسب با ساختار نظام حقوقي 

ثباتي خاسـتگاه و ماهيـت آنهـا تحليـل شـده و      صورت ا ابتدا به ،براي بررسيد. كرتوصيف 
هاي حقـوقي امـوال در سـاختار     دسته اموال بررسي و در پايان ويژگي سپس جنبه سلبي اين

  د. شو نظام حقوقي و اقتصادي اسلامي تبيين مي
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  تحليل اثباتي اموال معنوي أ)
ابتـدا خاسـتگاه    هاي مهم اموال معنوي، تحليل اثباتي آنها است. در اين تحليـل  يكي از جنبه

دسته اموال مورد بررسـي   شود و پس از آن ماهيت موضوعي اين بندي مي اموال معنوي طبقه
  گيرد. قرار مي

  موضوعي اموال معنوي . خاستگاه1
اي  گونـه  اند؛ به دهكرخردمندان در شناخت حقوقي ـ اقتصادي اموال معنوي به اموري توجه  

پيـدايش   سرچشمهدسته اموال است. به  ت براي اينپيدايش مالي اعثكه اين امور نزد آنان ب
گـوييم. بررسـي خاسـتگاه ماليـت      ماليت در موضوعات معنوي، خاستگاه اموال معنوي مـي 

ده و بـر  كـر تواند وجه اعتبار آنها را مشخص  اموال معنوي از اين جهت اهميت دارد كه مي
  سازد.  پذير مكاناهمين اساس، امكان بررسي و نقد اعتبار و عدم اعتبار آنها را 

تـوان   صورت استقرايي، خاسـتگاه امـوال معنـوي را در چهـار امـر مـي       با نگاه كلي و به
خاستگاه فكري، خاستگاه شخصي، خاستگاه مكاني ـ شخصـي و خاسـتگاه     :بندي كرد دسته

  .صنفي و جغرافيايي

  خاستگاه كار فكري
هستند. ارزش اقتصادي ناشي امور فكري و هنري  ،ها برخي اموال معنوي از اعمال خلاقيت

تحـول   ،صورت بريده از پديدآورندگان آنهـا  هاي فكري افراد به اين اموال و احترام به يافته
اي است كه اعلاميـه جهـاني    مهمي است كه در مقدمه به آن اشاره شد. اين احترام به اندازه

منافع معنـوي  مقرر داشته است، هر كس حق دارد از حمايت  27ماده  2حقوق بشر در بند 
مند شـود. همـين تأييـد و تأكيـد در اعلاميـه       و مادي آثار علمي فرهنگي و هنري خود بهره

هـر  «شود. در ماده شانزدهم اين اعلاميه مقرر شـده اسـت:    حقوق بشر اسلامي نيز يافت مي
خود سود ببرد، و حـق   فناوريهنري يا  ،ادبي ،وردهاي علمياانساني حق دارد از ثمره دست

ورد (اثـر)  امشروط بـر اينكـه آن دسـت    كند؛ز منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت دارد ا
    .»مغاير با احكام شريعت نباشد

بنيان  اي است كه امروزه سخن از اقتصادهاي دانش وردها به اندازهامندي از اين دست بهره
طـور   اقتصـادي طراحـي شـود كـه بـه      شود كوشش ميشود و  بنيان گفته مي و جوامع دانش
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در چنين اقتصادي جايگاه اموال  مستقيم و مستمر بر پايه توليد توزيع و كاربرد دانش باشد.
تر از جايگـاه منـابع طبيعـي و     هاي معنوي در چنين اقتصادها و جوامعي با اهميت و توانايي
   .(Carlaw & others, 2007, p149) شود هاي فيزيكي افراد قلمداد مي توانايي

هاي فكري صـنعتي و   ي و ماهيت حقوقي، اين اموال در دو دسته آفرينشبا توجه به مبان
تر جنبـه   هاي فكري صنعتي كه بيش شوند. آفرينش بندي مي هاي ادبي ـ هنري دسته  آفرينش

افزارهـاي   اي از نـرم  هاي صـنعتي، اسـرار تجـاري، پـاره     اقتصادي دارد، شامل اختراع، طرح
د و هـر روز بـا   شو هاي گياهي مي كال حيات و گونهاي، مدارهاي يكپارچه و حتي اش  رايانه

  رود.  جديد ديگر مي ها ناها و عنو توسعه علم و فناوري سخن از مصداق
متنوعي را شـامل   هاي قاهاي بياني قوي دارد نيز مصد ـ هنري كه جنبه هاي ادبي آفرينش

ترانه و تصنيف، اثر سمعي و بصري، موسيقي، نقاشـي،   ،كتاب و رساله، شعر :شود؛ مانند مي
ها با  هاي بياني قوي داشته و در برخي ديدگاه چند اين امور، جنبه تصوير، طرح و مجسمه. هر

تر اين موارد، پـيش از اينكـه    د، بيشكراما بايد اذعان  ؛آورنده گره خورده است شخصيت پديد
  .دشو اقتصادي در بازار از آن حمايت مي صورت كالاي ناظر بر شخصيت افراد باشد، به

امـا بـراي    ؛دو دسته اموال، گرچه فعاليت فكري پديدآورندگان اسـت  عنصر اساسي اين
  :تر آن بايد ميان دو چيز بايد تمايز گذاشت شناخت دقيق

  ؛ مال معنوي است كه چهره غيرفيزيكي و غيرملموس دارد. 1
  ي در خارج است.شده مال معنو اثر خارجي كه چهره تثبيت. 2

شـده اثـر در    د، چهره تثبيـت شو  عنوان اموال معنوي موضوع حقوق اقتصادي مي آنچه به
بلكه چهره غيرفيزيكي و غيرملموس است كه آثار و احكام حقوقي اموال بـر   ؛خارج نيست
 ـ   ،ين معنا نيست كه چهره فيزيكيه اشود. اين سخن ب آن مترتب مي  دارد؛احكـام حقـوقي ن

عنوان عـين خـارجي    عنوان كالاي اقتصادي ملموس و به بلكه چهره فيزيكي اموال معنوي به
بـراي مثـال،    ؛شـود  موضـوع احكـام حقـوقي واقـع مـي      ديـد جايگاه خود را دارد و از اين 

شده، ذيل عنوان عين خارجي مطرح بوده و  كتاب يا ماشين اختراع، خريدوفروش حلقه فيلم
اما تكثير و توليد، واردات و صادرات، و بسياري امور ديگر  ؛استتابع مقررات و احكام آن 

؛ گيـرد  شده و در آن حوزه مورد بررسـي قـرار مـي    شمردهاز لواحق و آثار موضوع معنوي 
اي از آن را روانـه   دهد و نمونه كسي اختراعي را با هزينه بسيار سنگين انجام مي ،براي مثال
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اما  ؛فيزيكي در اختيار دارد يزيرا مال ؛ر آن مالكيت داردكند. خريدار دستگاه مادي ب بازار مي
  كند.  اقدام سيس كارخانهأتواند براي توليد انبوه به ت نمي

  خاستگاه شخصي
شـخص تـاجر در    ،در ايـن بـازار   بازار تجارت بر دو عنصـر كـالا و تـاجر اسـتوار اسـت.     

تاجر به راحتي  دربارهبسا اشخاص با اعتماد و اطمينان  دادوستدها جايگاه اساسي دارد و چه
و گـاه  اش؛  هاي نفسـاني  شوند. فعل نيكوي تاجر گاه از اوصاف و فضيلت وارد دادوستد مي
اسـت كـه در   ناشـي  خانـه   هاي تجـارت  ريزي، مديريت و نظارت بر فعاليت از تدبير، برنامه

رو  سـازي اسـت. از ايـن    ري و كميـت هايي قابـل ارزيـابي، داو   بسياري موارد، چنين فعاليت
نـد و از  كنمديريتي خويش نام و عنواني انتخـاب   ويژه بتوانند براي وجهه به انجرابسا ت چه

اسـت، بتواننـد از نـام     پـذير  امكـان هاي تجارت و نظارت بر آن امـري   آنجا كه انتقال شيوه
دانايـان حقـوق و    باعـث شـده اسـت   ند. اين امر كنعنوان دارايي استفاده  تجارتي خويش به

اقتصاد در حوزه تجارت، نام تجاري را به رسميت شـناخته و آثـار حقـوقي بـر آن مترتـب      
كننده  داند كه معرف و مشخص نام تجارتي را اسم يا عنواني مي ،سازند. قانون تجارت ايران

شخص حقيقي يا حقوقي است. به خوبي روشن است كه در چنين نام تجـارتي، چگـونگي   
و ميـزان ارزش آن در بـازار بـه     داشتهادي نهفته است. اين نام ارزش اقتصادي فعاليت اقتص

 امـوال ماننـد  شهرت تاجر بستگي دارد و به مثابه كالا در بازار قابل عرضه و مبادله اسـت و  
رسـد. بـه خـوبي    بو خويشـان بـه ارث    هتواند پس از فوت صاحب آن باقي ماند ، ميديگر

كنـد و ايـن نـام بـا از      بر چنين نامي جريـان پيـدا مـي    روشن است بسياري از حقوق اموال
صـورت صـريح يـا     خانه اسـت يـا اعـراض از آن بـه     رفتن موضوعش كه همان تجارت بين

ق.ت) براساس قوانين، مدت اعتبار اسم  580رود (ماده  صورت ضمني از ميان مي اعراض به
  آن اقدام كند.تمديد  دربارهتواند  تجارتي پنج سال است كه البته صاحب نام مي

  خاستگاه جغرافيايي
كيفيت آن در بسياري موارد نقش مهمي  ويژه سرزمين و محيط جغرافيايي در توليد كالا و به

دهد، بسـياري از امـوال    دارد. مراجعه به بازار و بررسي ميزان علاقه مردم به كالاها نشان مي
كننـدگان   شـويق مصـرف  هاي خاص جغرافيايي اثر مثبت بر ترغيـب و ت  توليدشده در محيط
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گـذارد. ايـن امـر در بـازار داخلـي و تجـارت        دارد و بر همين اساس، بر قيمت كالا اثر مي
المللـي در   بـين  هـاي  هكنندگان است. معاهـد  المللي، كانون توجه توليدكنندگان و مصرف بين

ر بـراي مثـال، د   ؛انـد  بينـي كـرده   حمايت از اين امر، اسم مبـدأ يـا نـام جغرافيـايي را پـيش     
شود كـه   نامه ليسبون، اسم مبدأ، به اسم جغرافيايي كشور، منطقه يا محلي اطلاق مي موافقت

 علـت  اساس بـه در يا  گرفته از آنجا و كيفيت و مشخصات آن منحصراً سرچشمهمحصول، 
المللـي   بين هاي همعاهد .)2(ماده  طبيعي و انساني است هاي محيط جغرافيايي از جمله عامل

هـاي منبـع    تـا از نصـب نشـانه    انـد  كوشـيده داشـته و   توجهكننده  گاه به حمايت از مصرف
د و در ضـمانت اجـراي آن، امكـان توقيـف     كنن ـكننده بر كالا جلوگيري  هاغيرواقعي يا گمر

نامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب  اموال يا ممنوعيت ورود كالا را مقرر دارند (موافقت
  .)1كننده كالا، ماده  نبع غيرواقعي يا گمراههاي م نشانه

كنندگان به كيفيت كالا كه ناشـي   آيد، تدوين بر مي گفته هاي پيش هطور كه از معاهد همان
تقاضـا   اند و اين امر را در بازار عرضه و دهكرجغرافيايي و انساني است، توجه  هاي از عامل

لامت را بايد يكي از اقسام علامـت جمعـي   اند. در قوانين ايران اين ع مورد توجه قرار داده
تعريف شده است. علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كـه   ذيلصورت  دانست كه به

 هـاي  ويژگيعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ يا هرگونه  با
شـان تحـت   ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقـي و حقـوقي را كـه از ايـن ن    

. )30متمـايز سـازد (بنـد ب مـاده      ،كننـد  نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي
در تعريـف نشـانه    1383هـاي جغرافيـايي مصـوب     بر اين قـانون حمايـت از نشـانه    افزون

اي از كشـور   كالايي را به قلمرو منطقـه يـا ناحيـه    أداند كه مبد اي مي جغرافيايي آن را نشانه
قابـل   كالا اساساًهاي  ويژگيمشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت شهرت و  سازد منتسب مي

  جغرافيايي آن باشد.   أانتساب به مبد
اعتبـار آن   باعـث  ؛ امـا ممكن است به ثبـت برسـد   يشخص وسيله بهاين علامت اگرچه 

اهان بنابراين اگر خو ؛تواند به تنهايي از آن استفاده كند كننده نمي رو ثبت ينامدعي است. از 
شده از آن به تنهايي يا برخلاف ضوابط استفاده كرده اسـت   ثابت كند كه مالك علامت ثبت

 43كنـد (مـاده    ... دادگاه علامت جمعي را باطل مـي  كند يا اجازه استفاده از آن را صادر مي
قـانون   10) همچنـين مـاده   1386هاي صنعتي و علائم تجـاري   قانون ثبت اختراعات، طرح
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هـاي جغرافيـايي توليدكننـدگان را در صـورتي كـه كـالاي داراي كيفيـت         نهحمايت از نشا
در گواهينامه ثبت داشته و محل فعاليت آنها  گفته هاي پيش ديگر ويژگيمرغوبيت شهرت و 

  داند.  مجاز به استفاده از علامت مي ،نامه باشد در آيين گفته پيشمنطقه جغرافيايي 

  خاستگاه مكاني ـ شخصي
كـه ايـن    آورد پديـد مـي  عاليت در مكان مشخص بـراي آن مكـان شـهرتي    گاه شخصي با ف

د. اين امر در حقوق با عنوان حـق كسـب و پيشـه    شو  افزايش قيمت ملك ميباعث شهرت 
شهرت در ملـك   پديدساختنوابسته به ملك دارد.  ؛ اماشود. اين حق، ماهيت مستقل ياد مي

د و مالك بخواهد آن شـهرت را در بـازار مـورد    شوق خود مالك محقّ وسيله بهممكن است 
د يا اينكه مالـك ملـك را بـه    كنمعامله قرار دهد بدون اينكه خود ملك را به ديگري منتقل 

 باعثده و اين امر ششهرت ملك  باعثجر با فعاليت خود أديگري اجاره داده است و مست
  :افزايش قيمت شده است. در اينجا سه چيز وجود دارد

   ؛خود ملكملكيت . 1
  ؛جر در آمده استأمنفعت ملك كه بر اثر قرارداد اجاره به ملكيت مست .2
  است. پديد آمده جر در ملك أشهرتي است كه مست .3

مربوط به حق كسب و پيشه اين سه حق مورد بررسي قرار گرفته و روابط  هاي در بحث
  گيرد.  آنها مورد بررسي قرار مي هاي حقوقي و تناسب
جا اهميت دارد، محاسبه ارزش اقتصادي شهرت ناشي از فعاليت شخص در آنچه در اين

مؤثر در ارزش مجزا ساخت.  هاي ديگر اي كه بتوان آن را از عامل گونه به ؛ن استمكان معي
دادگـاه در   راهتوانسـت از   ذيـل مـي   هـاي  ايـران، عامـل   1339در قانون مالـك و مسـتأجر   

  :شودگذاري ملاحظه  ارزش
  رغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت؛موقعيت و م .1
جر يـا مسـتأجر   ؤيي كه در عقد اجاره بـراي م ـ ها تشرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزي .2

  ده است؛شمنظور 
 اش اجاره و حسن شهرت بارهطول مدت اشتغال مستأجر به كسب و پيشه يا تجارت در .3

  مؤثر افتاده است؛ گفته پيشكه در معروفيت محل 
  جاره از نظر نوع بنا؛وضع محل ا .4
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بنـدي و تهيـه    از حيـث قفسـه   گفته پيشدن محل كر مخارجي كه مستأجر به منظور آماده .5
  ده است؛شتزئينات داخلي متحمل ديگر اشياي مورد لزوم و 

  .)24ص، 1341اهري،  ياورينوع كسب و پيشه يا تجارت مستأجر ( .6
رح كه مالك زمين، ملـك  شبيه اين امر در امور كشاورزي نيز قابل تصور است. با اين ش

بـرداري   دهد كشاورز با فعاليت خـود اگرچـه از ملـك بهـره     خود را به كشاورزي اجاره مي
د. گاهي در عرف اين موضوع مـورد  شوو بهبود ملك نيز  باعث پيشرفتبسا  اما چه ؛كند مي

، خـدايان و رعايـا  صفيان، شود ( توجه قرار گرفته است و با عنوان حق زارعانه از آن ياد مي
 .)135 -152ص ،1380

  خاستگاه صنفي 
شاخصـي   ،نام آشنايي براي توليدكنندگان كالا اسـت. علامـت تجـاري    ،تجاري هاي متعلا

اسـت شخص يا شركت خاصي  وسيله پديد آمده بهن است كه معرف كالاها يا خدمات معي 
اشخاص حقيقـي يـا    (وايپو). علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات

و   هـاي صـنعتي   ، طرح قانون ثبت اختراعات 30حقوقي را از هم متمايز سازد (بند الف ماده 
  بنابراين علامت در موارد ذيل قابل ثبت نيست: ؛)86علائم تجاري 

را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد (بند  اي نتواند كالاها يا خدمات مؤسسه. 1
  ؛)32الف ماده 

اي شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه بـراي همـان    كننده عين يا به طرز گمراه. 2
  ؛كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است (بند ه)

به نام مالك ديگري ثبت شده يا تاريخ تقاضاي ثبت آن  پيش از آنعين علامتي باشد كه . 3
 براي همان كالا و خدمات يا براي كـالا و خـدماتي اسـت كـه بـه      مقدم يا داراي حق تقدم

  .فريب و گمراهي شود (بند ز) باعثلحاظ ارتباط و شباهت  
ها، ميـزان ارزش علامـت آنهـا     كننده ارزش اقتصادي تجارت هاي تعيين يكي از شاخص

ــال، ارزش اقتصــادي علامــت تجــاري كوكــا  ؛اســت ــراي مث ــارد دلار و  72.5كــولا  ب ميلي
از  .(Hoti & others, 2007, p231)ميليارد دلار بـرآورد شـده اسـت     70.5كروسافت ماي
 هـايي  مـت دهنده اهميت اقتصادي چنين علا ها نشان رو دعاوي حقوقي و ميزان خسارت ناي
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 2005در مـارس  » Philip Morris v. Otamedia«براي مثـال، دادگـاه در دعـواي     ؛است
  (Ibid, p236).  كرده استميليون دلار خسارت تعيين  175مبلغ 

  . تحليل موضوعي اموال معنوي2
شود.  در اينجا سخن اساسي اين است كه چنين اموري به لحاظ موضوعي چگونه تحليل مي

   :شود در تحليل موضوعي آنها به سه ديدگاه اشاره مي

  ديدگاه قراردادي
تحليل قراردادي آنها است. زيرساخت اين  ،هاي مهم در تحليل اعيان معنوي يكي از ديدگاه

كند. هـر چنـد    عنوان امر پيش از اراده نفي مي ق اموال معنوي را بهتحليل اين است كه تحقّ
راهكار قراردادي پيشنهاد دهد. اين تحليل  هاي هممكن است براي دستيابي به برخي از نتيج

) و در فقـه  Palmer, 1990, p852( برخي از حقوقدانان غربي پيشنهاد شده استوسيله  به
ده است. اين اصـطلاح  شحق كسب و پيشه مطرح  بارهفقيهان در وسيله بهاسلامي به خوبي 

و از حقوق مالك شمرده شده است و در نتيجـه بـراي    ،در متون فقهي با عنوان سرقفلي ياد
تحليل آن و چگونگي تنظيمش به رابطه قراردادي ميان مالك و مسـتأجر تمسـك جسـته و    

د كه با احكام حق كسب و پيشه تا حدودي مشابهت داشـته باشـد   كننحكامي را استخراج ا
 / 615ص، 2ج ،1409خمينـــي،   موســـوي / 211ص، 2ج ،1415، اي هخامنـــ حســـيني(

 ،1385كاميـار،  /  451ص ،1416سيسـتاني،   حسـيني  / 507ص، 1ج ،1365خـويي،   موسوي
(صفيان،  همچنين همين امر براي تحليل حق زاراعانه مورد توجه قرار گرفته است .)59ص

  .)135ـ152ص ،1380
ـ هنري و مالكيت صنعتي نيز در قالب شـرط ضـمن عقـد      اين ديدگاه در مالكيت ادبي

گيرنده مورد توجه قرار گرفته اسـت. در ايـن ديـدگاه در     انتقال نخستينآورنده و  ميان پديد
است در همان قالب سـنتي   كوشش شدهن معنوي مورد شناسايي قرار نگرفته و حقيقت اعيا

(اسـتفتائات و نظـرات پيرامـون     و با شناسايي اعيان خارجي، احكام متناسب استخراج شود
اين شـيوه اگرچـه در مـواردي كـه سـخن از دو       .)209ص ،1371مسائل فقهي و حقوقي، 

 ديگـر امـا در   ؛آميز اسـت  دودي موفقيتشخص در ميان بوده مانند حق كسب و پيشه تا ح
گونـه امـوال، دارنـده امـوال      زيرا در ايـن  ؛نيستكاميابي اموال معنوي همراه با  هاي قامصد



 

 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

مت
حك

ود 
حم

م
 نيا

178 

بلكه همه آحاد مردم در برابر مالك متعهـد   ؛رو نيست هكننده عين روب با دريافتفقط معنوي 
انجـام داده و آن را بـه    براي مثال، شخصي كه اختراعي را ؛به رعايت به عدم تعرض هستند

اي  فكري خويش به همـان نتيجـه   كوششديگران اگرچه بدون اطلاع و با  است. ثبت رسانده
اختـراع   توليـد تجـاري و ديگـر تصـرفات مشـابه در     كه مخترع اول دست يافته برسند، حـق  

اعـم از   ،برداري كند) تواند از اختراع خويش براي خود بهره (البته مخترع مي خويش را ندارند
اينكه با مخترع رابطه قراردادي داشته باشند يا رابطه قراردادي نداشته باشند. ديدگاه قـراردادي  

پديد اين حق  ،ندارد. در حق كسب و پيشه به مجرد قراردادچنين امري را چندان توان توجيه 
  .  آيد پديد مياين حق  ،همچنين در حق زراعانه نيز به مجرد انعقاد قرارداد آيد. مي

اسـت كـه بتـوان دو     پـذير  امكانبه خوبي روشن است استفاده از نهاد قرارداد در جايي 
جغرافيـايي يـا    هـاي  متعلا مانند: ؛طرف براي قرارداد در نظر گرفت. در نتيجه در مواردي

  توان از قرارداد استفاده كرد.  تجاري كه ديگران طرف قرارداد نيستند نمي هاي متعلا

  ديدگاه تكليفي
از موجبات ماليت در امور اين است كه اختيار امـري در دسـت كسـي باشـد كـه وي      يكي 

بتواند آن را اسقاط يا انتقال دهد. همچنين مطلوبيت ايـن امـر و دسـتيابي بـه آن نيـز بـراي       
بسـتگي بـه شـهرتي     ،ديگران وجود داشته باشد. همچنين ممكن است افـزايش ارزش كـالا  

سـازي نباشـند ايـن     فوظ بماند و ديگران مجاز به مشـابه داشته باشد كه اگر كميابي كالا مح
ق چنين امري ممكـن اسـت   يابد. تحقّ ارزش اقتصادي باقي مانده يا ميزان ارزش افزايش مي

گـذار آحـاد    اي احكام دانست. با اين توضيح كه قانون ريشه در تكليف افراد به رعايت پاره
 ـلمردم را مك وط بـه كـالاي يـك منطقـه را     ف كند كه رعايت شهرت شخص يا شهرت مرب

د و از ايـن راه كسـب در آمـد    كنن ـاي منتسـب ن  كرده و با دروغ كالاي خـود را بـه منطقـه   
د شو پيدايش ارزشي در كالا مي باعثگذار  نامشروع نداشته باشند. اين دستور تكليفي قانون

اي باشـد كـه صـاحب     گونـه  گردد. حال اگر وضـعيت بـه   كه در بازار ميزان آن مشخص مي
بـر   ؛ افـزون شهرت بتواند چگونگي دستيابي به كيفيت را در اختيار ديگران نيـز قـرار دهـد   

 آيـد  پديد ميشود، حق يا مال معنوي نيز  ق ميصورت وصف در كالا محقّ ارزش مالي كه به
و هـاي معنـوي   كالابـراي توجيـه    امـر كه در نظام مالي قابل بررسي است. با اين حال ايـن  
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شـود   زيرا در اينجا سخن از علامتي است كه روي كالا مندرج مي ؛غيرملموس كافي نيست
گـاه سـخن از كـالاي     ،ديگـر عبـارت  كند. به  و انتساب آن را با محل جغرافيايي برقرار مي

مر حالت وصف دارد و گاه سخن در اين است كه غرض ااين  ؛فيزيكي داراي كيفيت است
شـده چـه    در اين است كه علامت ثبـت اه سخن گچه بوده است و  ها گذار در تكليف قانون

شده از چنـد   قابل رويت است و ممكن است ساخته يعلامت ،شده . علامت ثبتداردماهيتي 
اما بـه لحـاظ    ؛در اختيار بسياري است ها، و شكل ها حرف يا شكل باشد. اين تركيب حرف

 ـ يلايدهد كه در اينجا كا حقوقي توان استفاده از آن را ندارند. اين امر نشان مي ق شـده  محقّ
  نده و توليدكننده است. نك است كه حكمت تشريع آن حمايت از مصرف

  بودن اموال حقيقي
اما بايد اذعان كـرد   ؛شود هاي ذهني ياد مي اگرچه از برخي از اموال فكري با عنوان صورت

واقع شود. با اين حال درباره توجيـه   موضوع حقوقعنوان مال  بهتواند  نميكه چنين چيزي 
وصف در محل تجارت كه به نـوعي سـر از امـور     پديدساختنق كسب و پيشه استناد به ح

گفته شده اسـت. برخـي بـا ايـن تعبيـر كـه مالكيـت اوصـاف در نـزد           ،آورد حقيقي در مي
، 2، ج1376خمينـي،   موسوياند ( دهكربه مشروعيت سرقفلي اشاره  ،خردمندان صحيح است

زيرا گاه سخن بر سر  ؛عنوي چندان سازگار نيستاين سخن نيز با ماهيت اموال م .)210ص
تـر شـده اسـت و در     فعاليت اقتصادي در آن داراي ارزش بيش علت هاين است كه محلي ب

آن پذيرفته شود كه اين حالت وصف دارد و وصف نيز داراي ارزش مالي اسـت. بـا    جهت
 ها هملاكه وصف بدون موصوف و بريده از آن در جريان مع دارداين فرض اين نكته اهميت 

گيرد. حال آنكه در اموال معنوي در صدد آن هستيم كـه امـر معنـوي را بريـده از      قرار نمي
شخص يا محل در نظر بگيريم و آن را به بازار عرضه كنيم. آري اگر بر اين باور باشيم كـه  

اما  ؛نظر برسد است اين مطلب درست بهممكن  ،معامله دارد يتاوصاف بدون موصوف قابل
  با ساختار قواعد و احكام نظام حقوقي چندان سازگاري ندارد. چنين امري 

  بودن اموال معنوي اعتباري
رابطـه   ؛ ب)يءموضـوع و ش ـ  الف) دارد:در حوزه مالكيت اموال معنوي دو مطلب اهميت 

اگـر بـر    ،براي مثال ؛عتباري استاعتبار حقوقي و ا ،با دارنده يءبا دارنده آن. رابطه ش يءش
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بايـد گفـت كـه     .در اين موارد رابطه ملكيت اسـت  يءاين باور باشيم كه رابطه دارنده با ش
اكنـون تمـام    .)113 -116ص ،1386نيـا،   (حكمت اعتبار قانوني است ،چنين امري به يقين
نوني اسـت  قـا  ياست. در اينجا نيز ادعا اين است كه آن هم اعتبار يءسخن درباره خود ش

دهد. دليـل وجـود چنـين اعتبـاري ايـن اسـت كـه         عنوان موضوع اعتبار مي كه چيزي را به
گذار امر واحد داراي اثر قانوني و قابل مبادله را در حقوق به رسميت شـناخته اسـت.    قانون

 ،توان بدون پذيرش موضوع واحـد داراي عنـوان   اي كه وجود احكام و قواعد را نمي گونه به
هاي ذهني ايـن   اين است كه صورت ،بودن اين اموال بر اين وجه اعتباري افزونتوجيه كرد. 

اما براي آنها امكان استفاده وجـود نـدارد. مقـام     ؛امور در ذهن بسياري ديگر نيز وجود دارد
عنـوان   شناسـد و وي را بـه   اعتباردهنده با دادن اعتبار فقط دارنده خاصي را به رسميت مـي 

تواننـد چنـين    اما ديگران نمـي  ؛تواند از تمام مزايا استفاده كند مي يو ،كند ي ميمالك معرف
صورت  عنوان دارنده حقوقي با ديگران كه به ينجا رابطه دارنده امر معنوي بهاكاري كنند. از 

از گونـاگون  دو شـخص در دو مكـان    ،براي مثـال  ؛شود مشخص مي ،طبيعي دارنده هستند
ديگـري ايـن كـار را كـرده      زدو هر يك مسـتقل ا  اند. اين اعي زدهنقاط كشور دست به اختر

اما يكي پيش از ديگري دست به اقدام زده است و يافته خويش را با عنـوان اختـراع    ؛است
امـا   ؛تواند از اين امـوال اسـتفاده كنـد    عنوان دارنده حقوقي مي به ثبت رسانده است. وي به

ختـراع را در دسـت داشـته باشـد و     شخص ديگر اگرچه ممكن اسـت مصـداق خـارجي ا   
صـادرات و   ،اما ديگر مزاياي مالي و اقتصادي چون تكثير شمرده شود؛صاحب و مالك آن 

  واردات را ندارد. 

  معنويتحليل سلبي اموال  )ب
اي  هاي اموال سنتي اهميت ويژه شناخت موضوع اموال غيرمادي و تمايز آنها از ديگر حوزه

شـده در حقـوق    هاي اموال شـناخته  دسته بااين اموال نسبت شود  مي كوشيده. در اينجا ددار
عـين، منفعـت و    :ند ازهسـت  هاي اموال در حقوق اسلامي عبـارت  . دستهتبيين شوداسلامي 

  .هاي مالي و همچنين اموال اعتباري حق

  . تفاوت اموال معنوي و اعيان خارجي1
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ارجي است. اين اعيان، به دو دسته اي از اموال در ساختار نظام حقوقي اسلام، اعيان خ دسته
عين معيشود. اعيـان خـارجي امـور محسـوس و      ن تقسيم مين خارجي و عين كلي در معي

امـور   ،قابل اشاره هستند. تفاوت اموال معنوي و اعيان خارجي روشـن اسـت. امـوال معنـوي    
توجه كرد، اين است كه مظهر اموال معنـوي،   ه آناي كه در اينجا بايد ب محسوس نيستند. نكته

بـراي مثـال،    ؛اعيان محسوس هستند و اصول حاكم بر آن اصول حاكم بر اعيان خارجي است
شـود، عـين    كار گرفته مـي  شده خارجي كه به اگر شخصي اختراعي انجام دهد، دستگاه اختراع

  .  استس دهنده مال ديگري است كه غيرمحسو اما اين عين نشان ؛خارجي است
گـذار در تنظـيم    شيوه مداخله قانون ،گونه اموال در خارج موجود است نظر به اينكه اين

گـذار در شـرايط    كـه قـانون   صورتصورت حكمي است. به اين  روابط مردم درباره آنها به
گذار در شرايط مبيع يا موضـوع اجـاره    قانون ،براي مثال ؛گيرد معامله شروطي را در نظر مي

 348قانون مدني در ماده  ،براي مثال ؛دارد ه و شرايط موردنظر خود را اعلام ميدكرمداخله 
 ،چيزي كه ماليـت نـدارد   ،ممنوع است بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناً«دارد:  مقرر مي

منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد باطل است مگـر اينكـه   
  . »باشد مشتري خود قادر بر تسلم

گذار در مداخله در اموال معنوي باز  اين امر در اموال معنوي متفاوت است. دست قانون
رو در قوانين مربـوط بـه    يناتواند در اعتبار بخشيدن به اموال دخالت كند. از  وي مي ،است

رو در شـرايط   يـن اكند. از  گذار شرايط اعتبار بخشي خويش را اعلام مي اموال معنوي قانون
  ده است. شمنع  ،اختراع به صراحت اختراعاتي كه خلاف اخلاق يا عفت عمومي باشد ثبت

  اموال كلي و ديني ،. تفاوت اموال معنوي2
عنـوان ظرفـي    بخش ديگري از اموال، اعيان كلي است. فقيهان اسلامي با شناسـايي ذمـه بـه   

اعيـان كلـي ايـن      ويژگـي انـد.   شدن، جايگاه مهمي براي اعيان ديني طراحي كرده براي دارا
براي مثـال، هنگـامي كـه شخصـي ده      ؛شود خارجي تطبيق داده مي هاي قااست كه بر مصد

كيلو گندم كلي در ذمه را به ديگري منتقل كند، شخص خريدار مالـك ده كيلـو عـين كلـي     
كند.  گندم است. فروشنده با انتخاب ده كيلو گندم و تسليم به مشتري به تعهد خود عمل مي

عنوان مصداق يافت نشود، عين كلـي تعـذر تسـليم يافتـه و      كه عين خارجي بهدر صورتي 
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اصـلي اعيـان    ويژگـي شـود،   طور كه مشاهده مي احكام خاص خود را خواهد داشت. همان
در اموال معنوي  ويژگيق مصداق آنها در خارج است. اين كلي نظارت آنها بر خارج و تحقّ

توان كلـي   رح شود كه آيا در اموال معنوي مياكنون ممكن است اين سخن مط .وجود ندارد
 پـذير  امكـان رسد تصوير اموال كلي در ذمه در امـوال معنـوي    نظر مي در ذمه تصور كرد. به

بنـابراين   ؛صورت عين شخصـي قابـل تصـور اسـت     نباشد. به عبارت ديگر اموال معنوي به
  اموال معنوي دسته مستقلي از اموال است. 

  اموال اعتباري . تفاوت اموال معنوي و3
اي كه مردم با آن به مثابه  گونه دهد، به عنوان مال اعتبار مي دار اموري را به گاه مقام صلاحيت

براي مثال، دولت با اعتبار دادن برگه كاغذي به نام تمبر ارزش مالي بـر   ؛كنند عين رفتار مي
 بـاره سـخن در  اينيرد. گ عنوان يك عين مورد معامله قرار مي آن بار كرده و در ميان مردم به

اين اموال اين است كه پس از اعتبار به مثابه عين خارجي  ويژگياسكناس نيز صادق است. 
شود، شخص ديگر فاقد آن  مي شمردهاي كه هنگامي كه شخصي دارنده آن  گونه شوند. به مي

شـتوانه  باشند. لحاظ عين بـا پ داشته است. اين اعيان اعتباري ممكن است پشتوانه اعتبار نيز 
د. در اين صـورت موضـوع   شو اراده اعتباردهنده مي باعثبه دو صورت است. گاه پشتوانه 

براي مثال، اسكناس از اين قبيـل اسـت. بـا     ؛اعتبار يافته با پشتوانه خود رابطه مستقيم ندارد
اما اين اسـكناس   ؛دهد اين توضيح كه دولت با لحاظ منابع مالي خود اسكناس را انتشار مي

شود. در نتيجه اگر اسكناس  نمي شمردهسند براي آن  اما؛ حاكي استز وجود پشتوانه ا فقط
اما برخـي اعيـان اعتبـاري بـا      ؛شود نمي شمردهكار بانك مركزي  د وي طلبشوكسي تلف 

 ؛براي مثال، بارنامه دريايي اگرچه سند قابل انتقـال اسـت   ؛پشتوانه خود رابطه مستقيم دارند
  كند. آن است، رابطه مستقيم برقرار مي حاكياما با كالايي كه 

زيرا مقامي كه به ايـن امـور اعتبـار     ؛رو نيست هاعتبار دادن به چنين اموري با مشكل روب
عبـارت  خود حاضر است براي اين امور بارز قايل باشد و بر آنها اثر مالي بار كند. بـه   ،داده

كـه از موضـوع اعتبـاري وي اسـتفاده     اعتبار دهنده خود در برابر كسـاني   ديگر در اينجا بر
  كند.  شدن كفايت ميمند   براي ارزش ،متعهد است و همين ميزان تعهد ،كنند مي
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زيرا در اينجـا سـخن از تنظـيم روابـط ميـان       ؛چنين امري در اموال معنوي وجود ندارد
قرارداد بخواهند بـراي خـود حـق و تكليفـي      راهاشخاص نيست كه با حاكميت اراده و از 

هـاي مـردم و حـدود     گـذار در حـوزه آزادي   بلكه سخن از اين است كه قانون يد آورند؛پد
مند  د كه كساني بتوانند از امتيازاتي بهرهشومالكيتشان دخالت كند و با تحديد مالكيت سبب 

گذار حق كسب و پيشـه را بـدون رعايـت رضـايت مالـك بـه        اگر قانون ،براي مثال ؛شوند
ق حقـي  زيرا تحقّ ؛گيرد ملك تحت الشعاع قرار مي دربارهالك سلطنت م رسميت بشناسد ما

پديـد  براي ديگري در جايي كه ملكيتش مربوط به وي نيست براي مالك ملك محـدوديت  
البته اگر بتوان براي چنين امري دليل مشروعيت آورد بايد به اين مطلب اذعان كرد  آورد؛ مي

گذار بايد به تنظيم  ق شده است كه قانونحقّكه در اينجا دو حق با دو سبب و براي دو نفر م
اينكه بگويم با سلطنت مالك منافات دارد با اين فرض است كه بخواهيم  آن مبادرت ورزد.

تـام و   يحق ـ ،بر عدم مشروعيت چنين حقي دليل بياوريم. با اين توضيح كـه حـق ملكيـت   
  تابد.  جامع است كه وجودش اين حق را برنمي

  و حق اقتصادي . تفاوت اموال معنوي4
مهريه، حق اقتصادي را مورد  مانندمالي  هاي يا موضوع ها هفقيهان به مناسبت موضوع معامل

با جداسازي حق و حكـم و حـق و ملـك بـه بررسـي       باره اند. آنان در اين تحليل قرار داده
بحرالعلـوم،   آل / 22ص، 1ج ،1410خمينـي،   (موسـوي  انـد  حـق پرداختـه   گوناگون هاي عدب

 / 91ص، 1ج ،1422آملــي،   / 55ص، 1ج ،1378يــزدي،   طباطبــايي  / 11ص، 1ج ،1403
مصـداقي از حـق    فقـط اين امر اگرچه در حقـوق   .)106ص، 1ج، 1418خوانساري،  نجفي

اما به لحاظ اقتصادي جايگاه رفيعي دارد. حق در اين ديدگاه اموري اسـت   ؛شود ميشمرده 
 ،1378يـزدي،   (طباطبايي نتقال يا اسقاط را داردا ،كه انسان بر آن سلطه داشته و قابليت نقل

 دارد؛از آنجا كه حق سه ركن صاحب حق، من عليـه الحـق و موضـوع حـق      .)55ص، 1ج
د پدي ـتكليـف   ،ه موضوعدرباراي كه براي صاحب حق مطالبه و براي من عليه الحق  گونه به
ديگران اثـري   دربارهطرفيني و نسبي است. با اين توضيح كه چنين حقي  اي رابطه آورد، مي

كنـد. بـا ايـن توضـيح روشـن       روابط خصوصي ميان طرفين حق را تنظيم مـي  فقطندارد و 
شـود، بـا امـوال     حقوق اقتصادي كه در قالب نظام حقوقي سنتي مطرح مـي  تر بيش شود مي
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د و بـراي آن  شـو زيرا اموال معنوي هنگامي كه به شخصـي منتسـب    ؛اوت استمعنوي متف
ند در رعايت هست . همگان مكلفآورد پديد ميد، تكليف عمومي شودارنده حقوقي تصوير 

 شـمرده بـراي مثـال، شـخص دارنـده اختـراع مالـك        ؛آن تعدي نكنند دربارهآن بكوشند و 
شود. اين ملكيت مانند ملكيت بر اعيان خارجي براي آحاد جامعه تكليف به عدم تعرض  مي

  .آورد پديد مي

  هاي اموال معنوي ويژگي )ج
بايـد   ،صي از امـوال قابـل تصـوير باشـد    اعنوان دسته خ با اين فرض كه تصور اموال معنوي به

  .هاي اموال معنوي خواهيم پرداخت ترين ويژگي هاي آنها را بررسي كرد. در ادامه به مهم ويژگي

  بودن ماليت . خردمندانه1
اكنون در اينجا بايد ديد  .)325ص، ]تا بي[يم، حك( خردمندانه است ياعتبار ،ماليت هر مالي

د. بـراي بررسـي ايـن امـر دو     شـو   ق مياين شاخص و ويژگي چگونه در اموال معنوي محقّ
گذار در شناخت اين حوزه اموال  اينكه قانون نخست،موضوع را بايد از هم جدا كرد. سخن 

نـي كـه   اينكـه آيـا مصـداق معي   و اعطاي ارزش به آنها خردمندانه رفتار كرده است و ديگر 
 ،شـود  اعتبـاري شـناخته مـي    يعنـوان موضـوع   د و بـه شـو  عنوان مال معنوي قلمـداد مـي   به

  . ؟خردمندانه است يا نه
در موضـوع   ؟بـودن چيسـت   دو موضوع بايد ديد ضابطه خردمندانـه  پيش از بررسي اين

 ديگـر گـر اينكـه بـا    بودن اين است كه اين اعتبار لغو نباشـد و دي  ضابطه خردمندانه نخست
دو  دانـد ناهمانـگ نباشـد. ايـن     تبر و مشروع مـي معهاي نظام حقوقي كه شارع آنها را  بخش

 جهـت زيرا وضـع ايـن دسـته امـوال در      ؛ضابطه و معيار در وضع اموال معنوي وجود دارد
كننده در نظـر   مصالح فردي و اجتماعي است كه در آن مصالح و منافع توليدكننده و مصرف

گرا به خوبي بر وجود منفعت فردي و اجتماعي  هاي منفعت ديدگاه ويژه شده است. بهگرفته 
صورت تفصيلي و در موارد اموال معنوي خود نيـاز   بررسي اين موضوع به .اند كيد ورزيدهأت

هـاي حقـوق    بخـش  ديگـر بر اين وجود چنين اعتبـاري بـا    افزوناي مستقل دارد.  به نوشته
د كه قواعد اين اموال با ساختار نظـام  شواست تا تصور  شده باعثآنچه  ناهماهنگ نيست.

مجزا ندانستن موضوع معنوي از موضوع خارجي است. اگـر   ،حقوقي ناهماهنگ تلقي شود
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طـور يقـين احكـام و     بـه  شود،نظام حقوقي براي اين اموال تشخص و عينيتي خاص قايل ن
 حـاكي اسـت  قواعد اين حوزه با قواعد حاكم بر اموال و امور محسوس كـه از ايـن امـوال    

اگر براي اختراعات موضوع مستقل از فراينـد يـا فـراورده     ،براي مثال ؛ناسازگار خوهد بود
فيزيكـي بـه وي اجـازه هـر گونـه       يءسلطنت دارنده بر ش ،محقق در خارج در نظر نگيريم

هرگونه محدوديت در حوزه اموالش غيرمشروع  پديدساختندهد و در نتيجه  ا ميتصرفي ر
 انـد  برخي از فقيهان بـا حقـوق مالكيـت فكـري مخالفـت ورزيـده       ديدخواد بود. از همين 

قواعد و احكام  شود،اما اگر اموال معنوي شناسايي ؛ )625ص، 2ج ،1409خميني،  (موسوي
هـاي   بسا حقوق افراد در مرحلـه اجـرا بـا دشـواري     البته چه ؛با هم تعارضي نخواهد داشت

براي  ؛بسا در حوزه اموال فيزيكي نيز پيش آيد رو باشد كه اين امر قابل حل است و چه هروب
بسا حق پديدآورنده حق كسـب و   چه ،اگر حق كسب و پيشه به رسميت شناخته شود ،مثال

توافق يـا   راهاما اين مشكل از  ؛پيشه با حق مال اموال فيزيكي چون مغازه دچار مشكل شود
  وفصل است.  حكم دادگاه قابل حل

اعتبار دادن به مصداق خاص است. در اينجا  بارهطور كه اشاره شد سخن ديگر در همان
بودن با هنجارهاي اجتماعي مـورد توجـه قـرار     ناهماهنگ ضابطه ماليت و داشتن منفعت و

  شود. بيني مي ات معنوي پيشگيرد. اين موضوع در شرايط ثبت آثار و موضوع مي

  . غيرملموس بودن2
ترين ويژگي اموال معنوي غيرملموس بودن آنها است. ايـن ويژگـي ناشـي از اعتبـاري      مهم

و  فيزيكـي البته بايد گفت بسياري از اين اموال مظهرهـاي   ؛وال استمدانستن اين دسته از ا
  شده اموال در خارج است. ملموس دارند كه چهره تثبيت

  ميابي اعتباري. ك3
نـد.  دارعنصر كميـابي   ،شود. اموال معنوي مي شمردهمهم اموال  هاي عنصر كميابي از عنصر

برخلاف اموال ملموس كه عنصر كميابي مربوط به ذات خودشان است و در نتيجه تحليـل  
اعتباري و به حكم قانون  يامر فقطاما در اين اموال عنصر كميابي  ؛آن چندان دشوار نيست

آنان حق  ؛ اماذهني اين اموال در اختيار ديگران نيز هست هاي تاست. به اين معنا كه صور
كميابي اين اموال پـس از حكـم    ،ديگرعبارت به  را ندارند. ها تاستفاده تجاري از آن صور
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 در دسـت ديگـري   ،وقتي در دست كسـي باشـد   يءقانون است. تحليل مطلب اينكه يك ش
نيست و ديگري حاضر است براي تحصيل آن مالي از دست بدهد. اين امر حتي در امـوال  

ن اعتبـار  معي هاي دار به كاغذي با صفت اعتباري سنتي نيز وجود دارد. وقتي مقام صلاحيت
امـا ايـن    شـود؛  متمـايز مـي  ديگـر   يشود و از اشـيا  منحصر مي يءاين ش ،دهد اقتصادي مي

شـود.   گذار ناياب يا كمياب نمـي  حتي بعد از اعتبار قانون ؛يستمعنوي ن يوضعيت در اشيا
بسـياري از محققـان و اهـل فـن از      ،بـراي مثـال   ؛اشخاص ديگر امكان استفاده آن را دارند

 ؛بسا بهتر از پديدآورنده بتوانند آن را به توليد انبوه برسـانند  فرمول اختراع آگاه هستند و چه
 ،ديگـر عبـارت  برداري از دانش خود ممنـوع كـرده اسـت. بـه      هگذار آنها را از بهر اما قانون

  .كميابي خود اعتباري است

  بودن . سرزميني4
، و هر دولت هستندها اعتباردهنده آنها  ند، و دولتدارعنصر اعتبار  ،از آنجا كه اموال معنوي

ي هـا  و در سرزمين داشتهاعتبار سرزميني  ،حاكميت در سرزمين خويش دارد، اموال معنوي
رو براي توسعه سرزميني امـوال معنـوي بـه     ينانيز نياز به شناسايي و اعتبار دارند. از  ديگر
 ؛است اين امر از حوزه اقتدار افـراد خـارج اسـت   شايان ذكر و قرارداد نياز است.  ها همعاهد

د و اين قـرارداد  نن قرارداد ببندتوانند با اشخاص معي ميفقط الملل  چون افراد در حوزه بين
خواهد با شناسايي  حال آنكه در اموال معنوي دولت مي .بر روابط ميان آنها حاكم است طفق

صورت عام از استفاده ديگـري جلـوگيري كنـد و در صـورتي كـه تخلفـي        اموال معنوي به
  صورت پذيرد با متخلف برخورد قانوني كند. اين امور از دست افراد خارج است. 

  بودن   . موقت يا دايمي5
ني هر اعتبار بسته به اراده اعتباردهنده است. با انقضاي دوره اعتبار خود بـه خـود   دوره زما

تر اموال معنوي به لحـاظ زمـاني    افتد. بيش شود و امر اعتباري از ارزش مي موضوع زائل مي
نامه اختراع در حقوق  گواهي ،براي مثال شود؛ هاي حقوقي براي مدت خاصي اعتبار مي در نظام

هاي صـنعتي و   قانون ثبت اختراعات، طرح 16ل از تاريخ تسليم اظهارنامه (ماده ايران بيست سا
) علامت تجاري ده سال كه 28(همان، ماده  ار طرح صنعتي پنچ سالب) اعت1386علايم تجاري، 

با انقضاي اين مـدت برخـي    علت  اين) و به 40صورت متوالي قابل تمديد است (همان ماده  به
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البته اينكه چرا اعتباردهنـده ايـن امـوال را     ؛رود دي ارزش آنها از ميان ميقابل تمديد و در موار
پرسش ديگري است كه بايد در جاي خود با توجه بـه مبـاني بـه     ،دهد طور موقت اعتبار مي به

و بـا توجـه بـه     )Nordhaus, 1960, p79 / Bently, 2004, p33( تحليـل آن پرداخـت  
 گيري كرد. تصميمدرباره آن گوناگون ي حقوقي ها نظام

  . نياز به آشكارسازي و تثبيت6
 فقـط اما بايد توجـه داشـت، موضـوع نبايـد      ؛داردويژگي غيرملموس  ،اگرچه اموال معنوي

بلكه براي اينكه چهره مال به خود گيرد و بتواند آثـار اقتصـادي    ؛صورت ايده ذهني باشد به
ـ هنـري ايـده بايـد     در امور ادبي ن و متشخص شود.اي متعي گونه بر آن مترتب شود، بايد به

 دشـو ) Fixation( اي در يك موضـوع مـادي تثبيـت    گونه ) و بهExpression( اظهار شود
)Scott, 2008, p2-62 / Sterling, 2003, p178(.  كنوانسيون برن نيز مقـرر   2ماده  2بند

مگر آنكـه بـه    ؛دارد آثار موضوع اين معاهده در كشورهاي عضو قابل حمايت نخواهد بود مي
اين امر را حقوقدانان  .)Berne Convention, Art. 2(2)( شكلي در قالب مادي تثبيت شود
 دهنـد  ) مـورد بررسـي قـرار مـي    Protectable Content( با عنوان محتـواي قابـل حمايـت   

)Sterling, 2003, p289 / The Citizen Media Law Project (CMLP) Website(. 
 21نامه اجرايـي مـاده    آيين يكه است. براساس ماده شدران نيز منعكس اين امر در قانون اي

باشد كه اثر براي  صورتي قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بايد اظهار به
  پخش يا اجرا آماده شده باشد. ،نشر ،چاپ

ي زيرا موضـوع  ؛دهد با فقدان اين شرط، موضوع قابليت ارزش اقتصادي را از دست مي
برداري مـادي را   وانتقال و بهره د، قابليت تكثير، نقلشواي تثبت ن گونه كه در ذهن باشد يا به

بر اين، بايد توجه داشت كه وجهه اقتصادي اثر همـان شـكل تثبيـت شـده آن      افزونندارد. 
بـراي   ؛است. در نتيجه محتواي اثر در امور ادبي ـ هنري قابليت حمايت اقتصادي را نـدارد  

مـنعكس   اي شيوه اثبات نظريـه در نوشـته   و كند اي را اثبات مي نظريه شمثال، كسي در كتاب
امـا   ؛شده كلمات و جملات است كه قابليت تكثير دارد شود. اين امر نوشته چهره تثبيت مي

عنـوان متضـمن كلمـات     گيرد. در نتيجـه از كتـاب بـه    نظريه از اين جهت موضوع قرار نمي
  شود.  حمايت نميعنوان كالا  بهنظريه  خود اما از ؛شود حمايت مي



 

 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

مت
حك

ود 
حم

م
 نيا

188 

هاي ذهني  ها و فعاليت شبيه اين امر، در اختراعات نيز وجود دارد؛ قوانين موضوعه، ايده
قـانون ثبـت اختراعـات،     4بـراي مثـال، مـاده     ؛اند را در حوزه اختراعات قابل ثبت ندانسته

عنوان  ذهني و اجتماعي را از حمايت بههاي  هاي صنعتي و علائم تجاري ايران فعاليت طرح
  اختراع استثنا كرده است.

  ذهني   هاي ت. رابطه اموال معنوي با صور7
 نـد كنهاي امـور فكـري تعريـف     اگرچه تمايل برخي اين است كه اموال معنوي را در قالب

)Palmer, 1990, p818(هـاي  تاما بايد توجه داشت كه اين اموال ذهني نيسـتند. صـور   ؛ 
  . شود شمرده ميو تحليل آن راهي براي شناخت اموال ذهني 

اينكـه   ،ذهني موضـوع مالكيـت حقـوقي نيسـت     هاي تدليل قاطع بر اينكه چنين صور
اعتبـار   شـود اگر دچار فراموشي يا حتي مـرگ   ،پديده فكري پديدساختنپديدآورنده پس از 

بـراي   ؛اند به اين امر به خوبي توجه كرده انفولسياين اموال سر جاي خود باقي است. برخي ف
اما بر اين باور است كـه اراده انسـان    ؛ذهني اشاره كرده است هاي تصور اگرچه به هگل ،مثال

شـوند هـر چنـد     دهد و اين اشيا هستند كه موضوع حقوق واقع مـي  بيروني مي  ويژگياينها را 
  .)76ص ،1378، (هگل شوند دهد كه چگونه اينها بيروني مي وي توضيح نمي

  . رابطه اموال معنوي با امور موجود طبيعي  8
اگـر اختراعـي را در نظـر     ،بـراي مثـال   ؛بسياري از اموال معنوي ريشه در طبيعت دارند

گذاشتن اجسامي است كه خردمندانـه كنـار هـم قـرار گرفتـه       بگيريم، اختراع از كنار هم
كنار هم قرارگرفتن تعـدادي   است و داراي كاركرد خاصي شده است يا اثر ادبي حاصل

كلمه با نظم خاص است. اين كنار هم قرارگرفتن، هنر پديدآورنده است و از اين جهت 
ممكـن اسـت خـارج از ذهـن      يبنابراين اگرچـه مـواد اثـر    ؛گيرد مورد حمايت قرار مي

اما قدرت و خلاقيت پديدآورنده است كه حيث تركيبـي   ؛پديدآورنده وجود داشته باشد
بـار   نخسـتين رو، در تعريف اختراع، نتيجه فكر بايد براي  ورد. از اينآ فراهم مي پديده را

(كه در طبيعت موجود نيست و شخص با تركيب چيزهاي موجـود   اي فرايند يا فراورده
هـاي   قانون حمايـت از اختراعـات، طـرح    1(ماده  است كند) را ارائه داده آن را ارائه مي
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عنـوان   ، بـه هـا  به چنين امري در قانون ايران، اكتشاف صنعتي و علائم تجاري). با توجه
  اختراع قابل ثبت نيست.  

گوي فراوان و عنوان اختراع محل گفت اختراع و امكان ثبت كشفيات به ،البته ماهيت كشف
 ،1389زادي، (خـان  جهـان نسـبت بـه آن رويـه واحـدي ندارنـد       گوناگوناست و كشورهاي 

بلكـه   ؛برداري صـرف از طبيعـت نيسـت    متضمن پرده )؛ زيرا در موارد بسياري، كشف،31ص
 اي جديد مبتني بر كشف و كـاربرد آن صـورت محسـوس بـه آن داد     توان با ارائه فراورده مي

)Hart, 2006, p18) و از آن حمايت كرد (Pugatch, 2006, p191-199(.   

  بودن اين اموال . عين9
بايد ديد در سـاختار حقـوقي اسـلامي بـا      ،حال كه تا حدودي ماهيت اين اموال روشن شد

گانه عين، منفعت و  فرض شناسايي اين اموال جايگاه آنها كجا است. با توجه به ساختار سه
 حق در ساختار حقوق اسلامي، و نظر به مفهوم عين كه مستقل و غيروابسته بـه غيـر اسـت   

بايد گفت اين امـوال، در حـوزه    .)6ص ،]تا بي[ و 46ـ47ص، 4ج ،1404حكيم،  (طباطبايي
مگـر آنكـه دليلـي بـر عـدم       ؛قاعده احكام عين بر آن جاري استطبق گيرد و  عين قرار مي

  .)150ـ151ص ،1386نيا،  (حكمت شوداجراي حكم بر اين اعيان اقامه 

  گيري نتيجهبندي و  جمع
شناسايي است.  هاي سنتي اموال قابل حوزه اموال معنوي با ساختار واحد و مجزاي از دسته

فكري، شهرت فردي، شهرت مكاني و شهرت صـنفي اسـت. ايـن     كارخاستگاه اين اموال، 
مورد توجه خردمندان قرار گرفته است و با شرايط بسياري دقيق و بـا حفـظ حقـوق     ،امور

 ،ه است. اين امر اعتبـاري شدفردي و اجتماعي، براي آنها موضوع مجزا از مظاهر آنها اعتبار 
آنهـا را   هـا  انتقـال  و قواعد حقوقي، چگونگي ثبت و اعتبـاردادن و نقـل   ودارد ادي آثار اقتص
  سازد. منظم مي

مورد توجه برخي فقيهـان نيـز بـوده    در تحليل اعيان معنوي كه هاي مهم  يكي از ديدگاه
ق اموال معنوي را تحليل قراردادي آنها است. زيرساخت اين تحليل اين است كه تحقّاست، 
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در قالـب شـرط    ــ هنـري، آن را   اموال ادبـي  بارهيا در كند ر پيش از اراده نفي ميعنوان ام به
البتـه ايـن    ؛اسـت داده گيرنده مورد توجه قرار  ين انتقالنخستآورنده و  ضمن عقد ميان پديد

توان دو طـرف   نميعلايم جغرافيايي يا علايم تجاري كه  هايي؛ مانند: قامصد بارهديدگاه در
برخـي  ق تحقّتوان گفت  در ديدگاه ديگري مي .، كاربردي نداردنظر گرفتبراي قرارداد در 

اي  ريشه در تكليف افراد به رعايت پارهتجاري  هاي متمانند علا اموال معنوي هاي قامصد
 ـگذار آحاد مـردم را مك  . با اين توضيح كه قانوناستاحكام  ف كنـد كـه رعايـت شـهرت     لّ

اي  را كرده و با دروغ كالاي خود را به منطقـه شخص يا شهرت مربوط به كالاي يك منطقه 
  ند و از اين راه كسب درآمد نامشروع نداشته باشند.كنمنتسب ن

عـين،  يعنـي   ؛شده در حقـوق اسـلامي   هاي اموال شناخته دستهبا اين اموال تبيين نسبت 
 نخسـت دسـته   باره. دراي دارد اهميت ويژه هاي مالي و همچنين اموال اعتباري حق ،منفعت

مظهر اموال معنوي، اعيان محسوس هستند و اصول حاكم بر آن اصول حـاكم   كه ايد گفتب
بلكـه عـين مـورد ادعـا،      ؛موضوع اموال معنوي نيسـت اما اين عين  ؛بر اعيان خارجي است

   .نظر ما استمورد ءاعتباري است كه آن شي غيرمحسوس ءشيدهنده  نشان
را  نيز اين ويژگياعيان كلي زيرا  ؛دارند اين اموال همچنين با اعيان كلي شباهت ظاهري

 .شـود  تر مشخص مي اما با دقت بيش ؛دنشو خارجي تطبيق داده مي هاي قابر مصدكه  دارند
در امـوال معنـوي   نيـز  كلي در ذمه عنوان تصوير  .ر اموال معنوي وجود نداردويژگي داين 
 ديگـر  عبـارت  به .استصورت عين شخصي قابل تصور  . اموال معنوي بهنيست پذير امكان

بودن را داشـته باشـد. بنـابراين     كلي ويژگيبودن  تواند با لحاظ معنوي اموال معنوي خود مي
  اموال معنوي دسته مستقلي از اموال است.

ماننـد مهريـه    هاي مـالي  حق قابل مقايسه با اموال معنوي،اموال هاي  دستهيكي ديگر از 
بـا  ، داردق، من عليه الحـق و موضـوع حـق    سه ركن صاحب حمالي از آنجا كه حق است. 

ن و خاص ندارد متفاوت است. اموال اعتباري مانند تمبر الحق معي  عليه  اموال معنوي كه من
هاي ديگر اموال هستند كه بايد نسبت اموال معنوي با آنهـا را مـورد    و اسكناس نيز از دسته

عتبار به مثابـه عـين خـارجي    از ا اين است كه پس گفته، پيش اموال ويژگيمطالعه قرار داد. 
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بـا توجـه بـه    . آورد پديـد مـي  تمايز اموال معنوي  د كه همين نكته، ميان اين اموال وشون مي
گانه عين، منفعت و حق در نظـام امـوال و مالكيـت     و نظر به ساختار سه گفته هاي پيش هنكت

بـر آنهـا    نتيجه احكـام عـين را  توان در دسته اعيان قرار داد و در  ، اين اموال را ميدر اسلام
  جاري ساخت.

، براي تحليل آنهـا تحـت   به لحاظ سلبي و اثباتياموال معنوي واكاوي خاستگاه پس از 
يم. ايـن  كن ـامـوال معنـوي را نيـز احصـا      هاي قامشترك مصدهاي  ويژگيبايد  عنوان واحد

 ،بـودن  سـرزميني  ي،كميابي اعتبار، غيرملموس بودناليت، بودن م خردمندانهها شامل  ويژگي
 ،ذهني هاي ترابطه اموال معنوي با صور، نياز به آشكارسازي و تثبيت ،بودن موقت يا دايمي

شـود. بررسـي ايـن     مـي  بـودن ايـن امـوال    عيني و طبيعرابطه اموال معنوي با امور موجود 
 دهد اموال معنوي در ساختار نظام اموال در اسلام قابل حمايت تحت ها نيز نشان مي ويژگي

گونـه امـوال    حكـام مترتـب بـر ايـن    دسته اعيان هستند. در نتيجه در قول به مشـروعيت و ا 
صـورت   د؛ بلكه سنخ اين اموال يكسان بوده و بايـد بـه  كرصورت متشتت عمل  توان به نمي

  يكپارچه احكام و آثار آنها مورد تحليل قرار گيرد.

  و مĤخذ منابع
 ؛بحرالعلـوم  شرح و تعليق سيدمحمدتقي آل ؛الفقيه ةبلغ ؛سيدمحمد ،بحرالعلوم آل .1

  ق. ،1403صادقانتشارات ، تهران: چهارم
قـم:  دوم،  ؛(تقريـر ابحـاث الميـرزا النـائيني)     كتاب المكاسب و البيـع  ؛محمدتقي ،آملي .2

 ق.1422سسه نشر اسلامي، ؤم
 .1375نشر حقوقدان، تهران:  ؛هاي فكري حقوق آفرينش؛ آيتي، حميد .3
ــرات  .4 ــتفتائات و نظ ــوقي اس ــي و حق ــائل فقه ــون مس ــت« ؛پيرام ــتفتا از آي االله  اس

، پـاييز و  3و2ش ؛، مدرسه عالي شـهيد مطهـري  مجله رهنمون ؛»گلپايگاني صافي
  .1371زمستان 

، الاهيـات و حقـوق   ؛»مباني فقهي مشروعيت حقوق فكـري « ؛جعفرزاده، ميرقاسم .5
  .1385، بهار 19ش
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  ق.1415قم: دارالنبا بالنشر و التوزيع،  ؛الاستفتائات ةاجوب ؛سيدعلي ،اي خامنه حسيني .6
االله العظمـي سـيدعلي    تآي ـانتشـارات   ؛منهاج الصالحين ؛سيدعلي ،سيستاني حسيني .7
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